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گزارش ادامه از صفحه اول

دیپلماسی واکسن
شــرق: این روزهــا بحث واکســن کرونــا داغ  �

اســت و علاوه بــر شــرکت آمریکایی فایــزر که از 
موفقیت آمیزبودن آزمایش واکســن خود خبر داد، 
چندین شــرکت دیگر در روسیه، چین و اروپا هم از 
نزدیک شدن به مراحل پایانی واکسن یا ساخت آن 
سخن گفته اند. در این بین، موج قراردادها با شرکت 
آمریکایی برای دریافت واکســن آغاز شــده و قرار 
اســت پس از آمریکا، محموله ای بزرگ به چندین 
کشور اروپایی هم ارسال شود و قراردادهایی در این 
زمینه هم بســته شــد. در این بین، مسئولان ایرانی 
هم در تلاش  هســتند راهی برای دریافت ســریع 
واکســن پیدا کنند، اما به نظــر می آید تحریم های 
یک جانبه آمریکا مشــکلات فراوانــی ایجاد کرده  
اســت. این موضــوع زمانی جدی تر می شــود که 
بدانیم پیش از ایــن و درباره برخی داروهای دارای 
بازدهی مناسب در درمان کرونا، تحریم ها مشکلات 
فراوانی برای ارســال دارو به ایــران ایجاد کردند و 
برای مثال، داروی رمدســیویر بــا وجود مخالفت 
دنیا با تحریم دارویی ایران، ماه ها به ایران فروخته 
نمی شــد و شرکت تولیدکننده رســما دلیل این کار 
را تــرس از تحریم های یک جانبه آمریکا اعلام کرد. 
حالا اگرچه سازمان بهداشــت جهانی اعلام کرده 
واکسن کرونا باید به همه کشورهای دنیا و به مثابه 
یک کالای غیرتجاری ارسال شــود، ولی نگرانی ها 
همچنان درباره ارســال این واکسن به کشور وجود 
دارد. «هاشم مؤذن زاده»، مدیرمسئول پایگاه خبری 
پزشــکان و قانون، در ایــن یادداشــت از ضرورت 
تلاش بیشتر برای دریافت و ارسال واکسن به کشور

نوشته  است:
در دســترس  داشــتن واکســن کرونا، یک حق 
مســلم بشــری اســت که همه بشــریت برای آن 
دارای حقی یکسان هستند و هیچ انسانی به علت 
جغرافیــا ، عقیده ، نژاد و رنگ و نوع حکومتی که بر 
او حاکم اســت، نباید از این نعمت الهی که دانش 
برای بشــر فراهم کرده، محروم بماند. ایران نیازی 
به کمک های انسان دوســتانه ندارد، چون می تواند 
هزینه نیازمندی های مــردم خود را پرداخت کند و 
ذخایر بســیاری برای هزینه کردن برای آن دارد که 
بخشــی از آن، میلیاردها دلار پول بلوکه شده کشور 
است و  هیچ قانون بین المللی وجود ندارد که خرید 
واکســن کرونا توسط آن منابع را منع کند. اما همه 
ما از آنچه بر ما می گذرد، مطلع هستیم و تنگناهای 

خودخواسته و دیگران ساخته را می شناسیم.
آنچه اینک و  در بحبوحه کشتار کرونا در ایران و 
کنترل ناشده بودن آن باید تبدیل به اولویت نخست 
کشــور شــود تا بیماری ریشــه ما را برنکند ، تهیه 
واکســن به هر ترتیب و هر شــیوه ممکــن و از هر 
کشوری است که تولیداتش توسط مراجع پزشکی 
جهان تأیید شده باشد. مسئولان ایرانی اینک وظیفه 
انســانی ، ملی ، شرعی و قانونی دارند با فعال کردن 
یک اقدام هماهنــگ فرا جناحی و فرا گروهی برای 
حفظ جان هزاران انسان بی گناه، سیاستی در پیش 
گیرند که می توان آن را «دیپلماسی واکسن» نامید.

مذاکره برای تهیه واکســن معتبــر و مؤثر از هر 
منبــع موثق در جهان و تســهیل خریــد ، انتقال و 
اســتفاده از آن برای میلیون هــا ایرانی در خطر،  به 
دکترینی ویژه  و همتی متناسب با آن در موضوعی 
که تا به حال تجربه ای در آن نداشــته ایم، نیاز دارد 
که وظیفه مطالبــه آن با ما مردمان ایران و وظیفه 

طراحی و اجرای آن با سیاست گذاران است.
جلوگیــری از مرگ روزانه صدها انســان ایرانی 
بی گناه، ارزشــی بیش از هر مفهوم دیگری دارد و 
مسئولان کشور از هر تیره و تبار و خط و حزب باید به 
فعال سازی دیپلماسی واکسن اهتمام ورزند تا رنج 
از دست دادن هم وطنان مان را با عبور از تنگناهایی 
قابــل عبور کاهــش دهیم. هر گونه تصویر ســازی 
سیاسی از دیپلماسی واکسن، تنها نشانه ای از عدم 
درک از  عمق مفهوم نجات انســان و مشغول شدن 
به مفاهیم سخیف قدرت است که دستاوردی جز 

مرگ بیشتر ایرانیان به همراه نخواهد داشت.

 توسعه آموزش همگانی
 کلید مسئولیت پذیری اجتماعی

بر همین اســاس رســانه ها، نهادها و مراکز متعددی 
برای آمــوزش فرد در کنــار نهادهای دولتی شــکل 
گرفته اند که در بســتر زمانی و مکانی خاص خود به 
توسعه و ترویج آموزش های مختلف کمک می کنند. 
یکی از مهم ترین این نهادها که دارای تکلیف و کارکرد 
مشخص در کشور بوده «جمعیت هلال احمر» است 
که یــک ســازمان غیرانتفاعی و عضــوی از نهضت 
بین المللی صلیب ســرخ و هلال احمر جهانی است 
و در داخل کشــور و در برخی مــوارد در دیگر مناطق 
جهان به فعالیت های امدادی و بشردوستانه مشغول 
اســت. هلال احمر طبق وظایف بین المللی خود، باید 
در مواقع بروز بحران هایی مانند ســیل، زلزله، جنگ، 
بیمــاری و... به امدادرســانی و خــروج مصدومان و 
قربانیان این حوادث کمک کند. اما تکلیف و عملکرد 
این جمعیت تنها به زمان بحران محدود نیست  بلکه 
در مواقــع غیربحرانی و غیراضطــراری هم  می توان 
گفت حتی کارکرد و وظیفه مهم تری برعهده دارد که 
همانا آماده کردن جامعه بــرای مواجهه با رویدادها 
و بحران ها ســت. مهم ترین رکن ایــن آمادگی بر پایه 
«ترویــج آموزش هــای همگانی» اســت که ضرورت 
اجرای آن براســاس مقتضیات اجتماعی، محیطی و 
ژئوپلیتیکی کشــور در دنیای امروز به شدت احساس 
می شــود. باید تأکید کرد وضعیت کشــور مــا از نظر 
وقــوع حوادث و بلایــای طبیعی بســیار نگران کننده 
اســت و ســالانه تعداد قابل توجهی از هم وطنانمان 
جان خود را براثر حــوادث گوناگون یا بلایای طبیعی 
مانند ســیل، زلزله و... از دســت می دهنــد و در کنار 
آن متحمل هزینه های ســنگین اقتصادی نیز هستیم. 
بررســی ها نشــان می دهد در اکثر این حوادث و بلایا 
د رصورتی که افراد، برخــوردار از آموزش های ابتدایی 
برای کمک رســاندن و نجات اطرافیان خود باشــند، 
آمار خسارات کاهش می یابد که این موضوع ضرورت 
گسترش آموزش های همگانی و تخصصی شدن آن در 
قالب برنامه ای مدون که همه آحاد جامعه را پوشش 
دهد، نشان می دهد. در برنامه های کلان کشور مطابق 
اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی، هلال احمر 
سه نقش اساسی شامل نقش اجرائی، نقش کمکی و 
مدافعه گری و مطالبه گری به نیابت از مردم را برعهده 
دارد. بر همین اساس جمعیت هلال احمر جمهوری 
اســلامی ایران در ســال جاری تلاش کرده اســت با 
پیگیری دقیق این اهداف و با در نظر گرفتن اولویت های 
آموزشــی، محور قرار دادن مناطق آسیب خیز، توسعه 
آموزش ها به مناطق محروم، کم برخودار، حاشــیه ای 
و ... طرح های ماندگاری را برای خدمت به مردم عرضه 
کند. از جمله مهم ترین آنها که فعالیت خود را نیز آغاز 
کرده اند، می توان به طرح ایجاد خانه های هلال، طرح 
آمران سلامت (با رویکرد پیشــگیری و توانمندسازی 
اجتماعی در برابر ا پیدمی کووید۱۹) و ... اشاره کرد. در 
تمامی این فعالیت ها رکن آموزش براساس اعتقاد به 
گسترش مســئولیت پذیری اجتماعی و مدنی پیگیری 
می شــود؛ چرا که بــاور بر این اســت آموزش صحیح 
موجب خلق شــناخت و آگاهی در جامعه می شود و 
همین موضوع می تواند «مســئولیت پذیری» به عنوان 
حلقه مفقوده بسیاری از طرح های ناموفق اجتماعی 

قلمداد شود.
همان طور که متفکران حوزه روان شناســی تأکید 
کرده اند، افــراد برای برخورداری از احساســات بهتر 
نسبت به زندگی باید  احساس مسئولیت پذیری داشته 
باشــند. وجود شهروندانی بی تفاوت در برابر جامعه، 
ناشــی از تربیت و آموزشی اســت که در آن احساس 
مســئولیت مطــرح نبوده اســت. با اندکــی تعمق 
می توان دریافت  علت اصلی بســیاری از مشــکلات 
و معضلات جامعه، ناشــی از بی مسئولیتی یا فرار از 
مسئولیت و شانه خالی کردن از زیر بار تکلیف است و 
همان طور که ذکر شد آموزش های گسترده اجتماعی، 
مهارتــی و شــناختی کــه به طور مســتقیم موجب 
احساس مسئولیت پذیری در بین مردم می شود، باید 
به عنــوان یک راه حــل کلیدی و مهم مــورد پیگیری 

جدی قرار گیرد.
هم اکنون و درحالی که بخش اعظمی از کشورهای 
جهان و به تبع آن کشور ما هم درگیر ویروس عالم گیر 
کرونا شــده است  و درحالی که تا این لحظه هیچ گونه 
راه حل درمانی قطعی برای بیماری یافت نشده است، 
متخصصان حوزه پزشکی بهترین راه حل را پیشگیری 
و رعایت نکات بهداشــتی ذکر کرده اند. از آنجایی که 
روند طولانی حضور این بیماری و ابهام در چشم انداز 
پایان ویــروس، مردم را با نوعی از خســتگی روانی و 
بی تفاوتی در برابر تهدیدات بیماری مواجه کرده است، 
تأکید بر اصل ترویج آموزش های همگانی و متعاقب 
آن مســئولیت پذیری اجتماعی، می تواند کلید کنترل 

اپیدمی قرار گیرد. 
جمعیــت هلال احمــر جمهوری اســلامی ایران 
بر اســاس این رویکــرد، با حضــور هــزاران امدادگر، 
داوطلب و پرســنل امدادی هم اکنون در سطح کشور 
مشــغول به ارائه خدمات آموزشــی و پیشــگیری از 
بیماری در بین مردم هســتند. برای پیشبرد این روند، 
خانه هــای هلال احمر به عنوان ســاختار آموزشــی-
 امدادی جدید در ســطح محــلات، مناطق دور افتاده، 
روستایی و کم برخودار مورد اســتفاده قرار گرفته که 
در این تجربه و چالش جدید با اســتقبال خوب مردم 
مواجه شده اســت. تلاش هلال احمر بر این است که 
در این شــرایط ضمن ترویج آگاهی عمومی نسبت به 
وضعیــت بحرانــی و حمایت از اقشــار کم برخوردار 
جامعه، همگان را به قبول مســئولیت و سهیم شدن 
در اقدامات فراگیر اجتماعــی در مواجه با این فجایع 

اجتماعی فراخواند.
*رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

کرونا  جان  ۴۵۲ نفر دیگر  را  در  ایران  گرفت
ایرنا: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: با فوت ۴۵۲ بیمار دیگر از مبتلایان 
قطعــی به کرونا در ۲۴ ســاعت گذشــته، شــمار 
جان باختــگان قطعی بیماری کووید ۱۹ در کشــور 
به ۴۱ هزار و ۳۴ نفر رســید و ۲۷ اســتان همچنان 
در وضعیت قرمز کرونا هســتند. سیما سادات لاری 
روز گذشــته درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به 
ویروس کرونا در کشــور و موارد فوت ناشی از این 
ویروس افزود: در ۲۴ ســاعت گذشــته تا ظهر ۲۴ 
آبان ۱۳۹۹ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
۱۱ هــزار و ۲۰۳ بیمار جدید مبتلا بــه کووید ۱۹ در 
کشور شناســایی شــد و دو هزار و ۵۰۹ نفر بستری 
شــدند. با این حســاب، مجموع بیماران کووید ۱۹ 
در کشــور به ۷۴۹ هزار و ۵۲۵ نفر رسید. سخنگوی 
وزارت بهداشــت گفــت: خوشــبختانه تاکنــون 
۵۵۲ هــزار و ۷۴۷ نفر از بیماران، بهبــود یافته یا از 
بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین پنج هزارو 
۶۴۲ نفر از بیمــاران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون 
آزمایش تشــخیص  پنج میلیون و ۴۶۴ هــزار و ۱۹۱ 
کووید ۱۹ در کشــور انجام شده است. لاری افزود: 
استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 

خراسان جنوبی، ســمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
گیلان،  کهگیلویه و بویراحمد،  کرمانشاه،  خوزستان، 
بوشهر، زنجان، ایلام، خراســان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیــاری، البــرز، آذربایجــان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراســان شــمالی، همدان، یزد و 
کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند و استان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز 

در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
۸  واکسن  ایرانی کرونا  در فهرست  کاندیداهای 

واکسن  سازمان  جهانی  بهداشت
اطلاع رســانی  و  روابط عمومی  مرکز  رئیس  ایلنا: 
وزارت بهداشــت اعــلام کــرد: هشــت واکســن 
ایرانــی کرونا در فهرســت کاندیداهای واکســن 
ســازمان جهانی بهداشــت قــرار گرفته اســت. 
کیانــوش جهانپور، رئیس مرکــز روابط عمومی و 
اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در صفحه شخصی 
توییتر خود نوشــت: هشت واکســن ایرانی کرونا 
در فهرســت کاندیداهای واکسن سازمان جهانی 
بهداشــت قرار گرفته و البته هشت واکسن ایرانی 
دیگر در آســتانه ورود به این فهرســت قرار دارد. 
تقریبــا تمام اســتراتژی های احتمالی دســتیابی 
به واکســن کوویــد ۱۹ در ایــران از مرحله تولید 

آزمایشگاهی عبور کرده است.

خبر

شهرزاد همتی: در هفته های گذشته تراژدی مرگ خانواده ای ایرانی در کانال 
مانش که به امید رســیدن به انگلیس و زندگــی بهتر مهاجرت کرده بودند، 
تیتر رســانه های خارجی شــد؛ خانواده ای پنج نفره که هرگز به مقصد نهایی 
نرسیدند و زودتر از آنچه فکرش را می کردند، به ایران بازگشتند. پیکر تعدادی 
از اعضای خانواده رسول ایران نژاد، در میان استقبال نزدیکان سیاه پوشش شان 
جمعه شــب ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه به ایران رســید. هرچند پیکر شیوا، رسول، 
آنیتا و آرمین، به ایران رســید  اما دریای مانــش، آرتین ۱۵ ماهه را پس نداد تا 
تعداد مفقودان سردشتی این حادثه به سه نفر برسد. حالا سردشت همیشه 
چشم به راه کودکی اســت که خانواده اش در آرزوی زندگی بهتر او را از میان 
جنگل ها و کوه ها گذراند و به فرانســه رساند. ســه ماه پیش بود که خانواده 
پنج نفره رســول زندگی شان را فروختند، به برادرها و خواهرهایشان از زندگی 
رنگین و بهتری گفتند که در انگلســتان چشم انتظارشان بود. بسیاری از اقوام 
آنها، تجربه مهاجرت غیرقانونی را داشتند. دو خواهر شیوا مدت ها بود که در 
سوئیس و بلژیک زندگی می کردند و برادر کوچک تر شیوا هم چندماهی بود 
که در ترکیه مترصد فرصت برای پیوســتن به خواهرانش بود. آنها هم برای 
اینکه بتوانند از کار فصلی، بی پولی و تلخ کامی نجات پیدا کنند، زندگی شــان 
را فروختنــد و در یک چمدان کردند تا خوشــبختی را به بچه هایشــان هدیه 
بدهنــد. اما هیچ کــس فکرش را هم نمی کــرد که چهار نفــر از آن پنج نفرِ 
پُر امید، ســه ماه بعد در تابوت های ســرد بازگردند. خانواده ایران نژاد فکرش 
را هم نمی کردند، آن قدر زود به اســتقبال برادر و زن برادر بیایند. آنها آمدند و 
عزیزانشان را به سردشت بردند. اما نه با تاج گل بر گردن و نه وقتی که آرتین 
را قلمدوش می کردند. خبری از آرتین نبود و آنها بنرهایی در دســت داشتند 
که به جسدهای بی جان خوشامد می گفت و سراغ آرتین کوچک را می گرفت.

روایت یک رؤیای نیمه تمام
ســاعت ۹:۳۰ شب فرودگاه امام خمینی مثل هیچ وقت دیگری نیست. 
صحنه شبیه یک نمایش است. سالن تازه روشن شده و پرده ها کنار می رود 
تا بازیگران یک تراژدی را اجرا کنند. روی صندلی ها تک وتوک آدم نشسته و 
به مانیتور پروازها نگاه می کنند. انگار در فرودگاه گرد مرگ پاشیده اند. مطابق 
تابلوی اعلانات، پرواز پاریس-تهران رأس ساعت ۲۲:۴۰ به زمین می نشیند. از 
دور می شود خانواده ایران نژاد را از هیبت شان شناخت. از شلوارهای محلی و 
لباس های سیاه و چشمان بهت زده و غمگینی که به سمت پروازهای ورودی 
می آیند. بدون گل و دوربین های روشن... با دست های خالی که پشت سرشان 
گره شــده و چشــم هایی که دقیقا نمی دانند کجا باید جنازه عزیزانشــان را 

تحویل بگیرند.
علی برادر ارشد رسول است. او به همراه عموزاده ها و چند نفر از دوستان 
خانوادگی برای این اســتقبال آمده اســت. می گوید کم کم از همشــهریانش 
که ســاکن تهران هســتند، به جمع ملحق می شــوند. جنازه ها که به تهران 
برسد، مستقیم ســوار آمبولانس می شوند و به سردشت می روند تا روز بعد، 
چهار نفری را که به وطن رســیده اند، تحویل خاک دهند. علی عصبی است و 
مستقیم به چشــم هایم نگاه نمی کند. چرا رفتند؟ این سؤال را من می پرسم 
و او می گوید: «کار نبود. شــهرهای مرزی وضعیت بدی دارند. سردشت هم 
سال هاســت اوضاعش خراب اســت. رســول کارگر بود. برای کارگر یک روز 
کار هســت و یک روز نیست. خواهرزن هایش همین طور قاچاقی رفته بودند. 
خانواده همسرش پیشنهاد دادند تا رسول جمع کند و برود. یک خانه داشت، 
انتهای سردشــت. فروخت ۱۱۵ میلیــون تومان. ما هم تاجایی که می شــد 
هرچه داشتیم فروختیم و پول کردیم تا رسول برود پی خوشبختی اش و بعد 
پول هایمان را پس بدهد. جان به لبش رسیده بود. این یکی، دو ساله خیلی از 
جوان های سردشت دل کندند و رفتند». از علی می پرسم شما موافق رفتنش 
بودید؟ می گوید: «نه. می گفتیم خطر دارد. بچه کوچک داری و نرو. اما رسول 
دیگر طاقت نداشــت. می خواســت برود زندگی بسازد. رســول، خانمش را 
خیلی دوست داشــت و می خواست خانواده اش راضی باشند. می خواستند 
به انگلستان بروند، چون هم فرانسه سخت اقامت می دهد و هم ارزش پول 
انگلستان بیشتر اســت». به گفته آنها خانواده ایران نژاد تنها قربانیان تراژدی 
کانــال مانش نبودند. روزی که آنها دل به دریا می زنند و تصمیم می گیرند از 
فرانســه به مقصد نهایی شان یعنی انگلســتان بروند، با ۱۸ نفر دیگر سوار بر 
قایق می شوند که اکثریت آنها ایرانی، سوری و عراقی بودند. آنها پول جلیقه 
نجات را هم پرداخته بودند و برای هر مسافر، قاچاق بر مبلغی بالغ بر هشت 
هــزار دلار گرفته بود. اما خبری از جلیقه نجات نبود. یکی از مســافران قایق 
که ایرانی بوده، تقبل می کند که به جای ســکان دار قایق بنشیند و بعد قایقی 
که ظرفیتش تنها ۱۲ نفر بوده راهی مقصد می شود و به دلیل بالا بودن تعداد 
مســافران غرق می شود. اول آرتین و شیوا و آنیتا و آرمین می افتند و بعد پدر 
که می بیند زندگی اش در آب اســت، خودش را به آب می زند و از غم سکته 
می کند. دو سردشــتی دیگر به غیر از آرتین جنازه شــان دیگر پیدا نمی شود. 
شــورش سوری ۳۸ ساله و یوسف خضری هم مسافران دیگر این قایق بودند 
که مثل آرتین دریا جنازه شــان را پس نمی دهد و حالا آنها باخبر شده اند که 

عملیات جست وجو مدتی است که متوقف شده.
علــی می گوید برادر شــیوا هــم چهار ماهی بــود کــه در ترکیه منتظر 
مساعد شــدن اوضاع برای رفتن بود که حالا با مــرگ اعضای خانواده اش به 

ایران برگشته است.

ماجرای بازگشت اجساد
در تماســی که در ابتــدای وقوع این حادثه، خبرنگار روزنامه «شــرق» با 
خانواده ایران نژاد گرفت، مشخص شد به آنها گفته اند که هزینه انتقال اجساد 
عزیزان شــان به ایران حدود ۳۰۰ میلیون تومان می شود؛ خبری که باعث شد 
جمعی از سازمان های مردم نهاد از یک سو و وزارت خارجه هم از سوی دیگر 
داوطلب انتقال پیکرها به ایران شوند. به گفته علی ایران نژاد، هزینه رساندن 
اجســاد از دانکرک به پاریس و تابوت و کفن را وزارت مســکن و شهرسازی و 
ســفارت ایران در فرانســه متقبل می شــوند و هزینه انتقال اجساد تا ایران را 
هواپیمایی ایران ایر تقبل می کند و رســول و خانواده اش بدون آرتین میهمان 

افتخاری ایران ایر می شوند.
علی هنوز هم از رســانه های داخلی گله مند اســت. هیوکار، پسر عموی 
علی، عکسی از صفحه یک رســانه های فرانسوی نشان می دهد و می گوید: 
«اما عزیزان ما عکس یک هیچ کدام از روزنامه های داخلی نشدند و اینجا هم 

کسی از خبرنگاران نیست...».
۴۸ ساعت پیش از آمدن اجساد به ایران، به خانواده شان خبر می دهند که 
خودشان را آماده کنند و باید خودشان آمبولانس را خبر کنند. آنها برای بردن 
چهار جسد، دو آمبولانس می گیرند و شش میلیون تومان پرداخت می کنند. 
می گویند که نمی خواهند اجساد به بهشــت زهرا برود و شبانه به سردشت 
منتقل می شوند و آنجا مطابق آیین اهل سنت تغسیل و تکفین شده و سپس 

به خاک سپرده می شوند.
در  ۵ ماه  ۱۰۰۰  نفر  مهاجرت کردند

کمال حســین پور، نماینده مردم سردشت در مجلس، در تاریخ ۱۰ آبان در 
گفت وگویــی از مهاجرت بیش از هزار جوان سردشــتی در پنج ماه اخیر خبر 
داده بود. به گفته حسین پور، این موضوع از حدود پنج ماه پیش در سردشت 
شــروع شده است؛ تا جایی که تاکنون بیش از هزار نفر از مردان و زنان جوان 
سردشــتی از کشور مهاجرت کرده اند. بیشــتر این مهاجران را مردان و حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد را افرادی تشــکیل داده انــد که به صورت خانوادگی اقدام به 
مهاجرت کرده اند. او با بیان اینکه در شــهرک صنعتی شهرســتان سردشت 
حتی دو کارخانه صنعتی هم فعال نیســتند و میزان فعالیت صنعتی در این 
شهر صِفر است، ادامه داد: از نظر کشاورزی نیز این شهرستان دارای پوشش 
جنگلی است که باعث می شود مردم امکان کشاورزی نداشته باشند. نماینده 
مردم سردشــت و پیرانشهر عنوان کرده است: جوانان از یک سن به بعد باید 
مستقل شوند و تشکیل خانواده بدهند و برای تأمین معاش خانواده و تشکیل 
زندگی به کار نیاز دارند؛ در حالی که سردشــت نه صنعت دارد و نه کشاورزی 
و هیچ شغلی وجود ندارد. اینها همه در حالی است که سردشت اولین شهر 
شــیمیایی جهان بوده و در حال حاضر هم چهار هزار جانباز شــیمیایی در آن 
زندگی می کنند، اما به اشــتغال و معیشــت مردم این شهر کمترین توجهی 

نشده است.
عثمان مزین، وکیل دادگستری، در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این 
پرســش که دلیل این حجم از مهاجرت که در ماه های اخیر اتفاق افتاده 
چیســت، می گوید: «سردشت شهری مرزی و کشــاورزی آن کاملا سنتی 
اســت و غالب درآمد مردم به مرز وابسته اســت؛ اما در چند سال اخیر، 
با بســتن بازارچه های مــرزی، عملا مردم از این درآمد بی بهره شــده اند. 
چند معبر غیر رسمی وجود داشت که مردم سردشت در مسیرهای بسیار 

خطرنــاک، کالایی را حمل ونقل می کردند و به کولبری مشــغول بودند و 
حالا شاهد ســخت گیری های مأموران به کولبران در این مناطق هستیم؛ 
بنابراین مردم درآمد معابر غیررســمی را از دســت داده اند. متأسفانه در 
سردشت بی کاری فزاینده ای وجود دارد. سرانه درآمد بسیار پایین است و 
مردم چاره ای جز کارهای فصلی در مزارع شــهرهای دیگر مثل کرمانشاه 
و همدان یا کار فصلی در تهران و بردن بار به سیستان و بلوچستان ندارند. 
این وضعیت در سردشــت در دو سال اخیر شدید شــده و بالطبع خیلی 
از افراد از ســال  گذشــته شــروع به مهاجرت کردند و افراد زیادی در راه 
هســتند؛ افرادی منتظر تعیین وضعیت هســتند و خیلی ها هم تصمیم 
قطعــی برای رفتن گرفته اند. از مرداد تا امروز نزدیک به هزار نفر که غالبا 

جوان و مرد هستند، راهی اروپا شدند».
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر خانواده ایران نژاد درباره مرگ 
عزیزانشان چگونه می توانند پیگیری حقوقی داشته باشند، گفت: «متأسفانه 
دولت ها در کشورهای جهان سوم، مسئولیتی در قبال تأمین معیشت، مسکن، 
آموزش رایگان و حداقل قوت لایموت ندارند و بنابراین وقتی دولت مسئولیتی 
ندارد و خود را نسبت به شهروندان پاسخ گو نمی داند، بالطبع اگر شهروندی 
راه مهاجرت در پیش بگیرد، دولت از خود ســلب مســئولیت می کند. اما از 
حیث قواعد و مســئولیت های دولت، باید این مسئله بررسی شود که چرا بر 
شــهروندان چنان عرصه تنگ می شود که حاضر می شوند وطن خود را ترک 
کننــد. دولت از این حیث که نیازهای آنهــا را مورد توجه قرار نداده و به طور 
غیرمستقیم عامل کوچ این افراد شده است، مسئولیت دارد». او درباره اینکه 
آیا خانواده ایران نژاد درباره مسئولیت کشور فرانسه در قبال مرگ خانواده خود 
می توانند دعوای حقوقی داشته باشند نیز گفت: « مسئولیت دولت کشورهایی 
که افراد به آنها مهاجرت می کنند و کشــورهای مهاجرپذیر هستند، از زمانی 
شروع می شود که مهاجر خود را تحویل می دهد و مدارکش را تسلیم کشور 
مقصد می کند .از این حیث شــاید نشــود دولت فرانســه را به صورت آشکار 
مســئول دانســت. اما از این منظر که در جریان خیل عظیم حرکت مهاجران 
بوده اســت و باید حداقل تغذیه آنها و ســرپناهی برایشــان تأمین می کرد و 
ســازمان های مرتبط را دخیل می کرد و از این مســئولیت سر باز زده است و 
هزینه هــای زندگی این خانواده را به قدری تحت فشــار قرار داده که ترجیح 
داده اند از طریق دریا به کشــور مقصد برســند و در قبال جان افرادی که در 
خطر از بین رفتن هســتند هیچ احســاس مسئولیت نکرده، می شــود آنها را

 مقصر دانست».
او در پاســخ به این پرســش که آیا خانواده ایران نژاد را تشویق به پیگیری 
حقوقی می کنید، گفت: «این مســئله بســیار گســترده اســت و صرف نظر از 
حق شــخصی آن خانواده و اینکــه چیزی عاید خانواده ایران نژاد می شــود 
یا نه، برای اینکه عده زیادی در فکر مهاجرت هســتند، باید پیگیری بشــود و 
امیدوار بود که کشــورهای در مسیر مهاجران از کشــور مبدأ تا کشور مقصد 
نســبت به جان آنها احســاس مســئولیت کنند و از مرگ و در دام قاچاقچی 
افتــادن این افــراد جلوگیری شــود، مــن انتظــار دارم آنها این مســئله را 

پیگیری کنند».
در  وطن خویش غریب

پرواز رأس ساعت به زمین می نشیند، اما خانواده ایران نژاد تا تحویل گرفتن 
اجساد راه زیادی در پیش دارند. اول برای ارائه مدارک و تحویل گرفتن گواهی 
فوت و روال اداری به پایانه هوشمند باربری مراجعه می کنند. کم کم فامیل و 
آشــنایانی که در تهران هستند، می رسند و در تماس با خانواده برای استقبال 
از اجساد، به در شــماره پایانه هوشمند می روند. بعد از ارائه مدارک از پایانه 
هوشمند به مرکز قرنطینه انسانی و تحویل مدارک، حوالی ساعت چهار صبح 
آمبولانس ها جلوی در شــماره ۲ می رســند. علی، هیوکار، سلام و عمر برای 
تحویل اجســاد داخل پایانه می شــوند. آنهایی که بیرون ایستاده اند، بنرها را 
روی آمبولانس هــا نصب می کنند. عکس خوشــحال و بی خیــال خانواده 
پنج نفره روی آمبولانس نقش می بندد. حالا همه چیز برای  آمدنشــان آماده 
اســت. روی  آمبولانس ها به زبان کردی نوشته شــده به وطن خوش آمدید. 
دور تا دور عکس ها ابیاتی کردی نوشــته اســت. از یکی از اقوام می خواهیم 
نوشته ها را برایمان معنا کنند. ترجمه شعر روی بنر این است: پنج نفر بودیم، 
رو به ســوی غربت، دل به سوی کردستان/ چهار جنازه بی روح آمدیم سمت 
شــما/ یکی از ما در غربت بی نام و نشــان ماند/ راه غربت سخت و گران بود/ 
دلمان همیشــه سوی یاران بود/ سفر ناتمام ماند و پایان زندگی و بازگشتمان

 به سوی سرزمین بود... .
در باز می شود و آمبولانس ها پشت سر هم وارد محوطه می شوند. آدم ها 
دور تا دور هم ایســتاده اند و از ســرما می لرزند. در دو آمبولانس باز می شود؛ 
شــیوا و آنیتا در یک آمبولانس هستند و رسول و آرمین در آمبولانس جلویی. 
جنازه ها داخل تابوت و کاوری مشــکی آماده رفتن به سردشت شده اند. علی 
از آنها که تا گرگ و میش منتظر آمدن خانواده  اش شــده اند، تشــکر می کند و 
می گوید چشــم به راه آرتین می مانند. وقتی که می خواهد سوار ماشین شود، 
از او می پرسم چیزی نداری که بگویی؟ اشک هایش را پاک می کند و می گوید: 

«برو آنجا که تو را منتظرند، قاصدك!
آمبولانس ها جلو حرکت می کنند و ماشین  های عازم سردشت، یکی یکی 

صحنه را ترک می کنند و دقایقی بعد، صحنه برای همیشه تاریک می شود.

گزارش اختصاصی «شرق» از رسیدن اجساد ۴ عضو خانواده پناهجوی ایرانی غرق شده در کانال مانش به کشور

۱-۵: بازگشت به وطن در تابوت
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